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 چکیده 

ویژه در رویکرد شناسی بهختلف زبانترین مباحثی است که در مکاتب مایجاد آن از مهم ۀمقولۀ چندمعنایی و نحو
. در این پژوهش به بررسی چندمعنایی صفات مشترک در زبان فارسی و ترکی استشناختی به زبان مورد توجه 

های پیکره از مجلات محلی به اسنادی بوده و داده -ایم. این پژوهش توصیفیآذربایجانی با رویکرد شناختی پرداخته
آذربایجانی، تألیف بهزادی انتخاب  -فرهنگ فارسی فارسی )شاهمرسی( و-گ ترکیزبان ترکی و فارسی، فرهن

های بوده است. با بررسی پیکره گانزبانی نگارند انتخاب معانی سرنمون براساس نتایج مصاحبه و نیز شمّ اند. هشد
معانی، صفت، جدول  ششصفت سادۀ مشترک چندمعنا شناسایی شد و برای  ، بیستدر مجموع ،در دسترس

گردید. با بررسی معانی مختلف این صفات مشخص گردید که از میان سازوکارهای  پیکره و نیز شبکۀ شعاعی ترسیم
دهند و ارتباط میان معانی های مفهومی بیشترین سهم را به خود اختصاص میشناختیِ ایجاد چندمعنایی، استعاره

کارهای  و ساز وصیف است. همچنین مشخص گردید کهبندی شعاعی قابل تمند بوده و با مقولهصفات، نظام
تواند گامی در ها( ترکی و فارسی یکسان است که میواژهشناختی ایجاد چندمعنایی در صفات مشترک رایج)وام

صفات در زبان  ید معنایتعدّ  موجود، تنها تفاوت .جهت تأیید  اشتراک در قوای شناختی انسان محسوب گردد
-های تصویری باشد. نتایج این پژوهش به همراه پژوهشوارهپویایی طرح دلیل دوزبانگی و به اندتوبود که می مقصد

تر، یاریگر های دقیق و جامع، ترجمه و تألیف فرهنگآموزش زبانتواند در زمینۀ میل در این حوزه های مکمّ 
 ها باشد.متخصصان این حوزه
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 مقدمه.1
ای زبانی که در آن یـک واحـد زبـانی عنوان پدیدهه شناسی شناختی مفهوم چندمعنایی بدر مکتب زبان

 گیـرد. بـرشد مورد مطالعه قـرار مـیبادارای چند معنی متفاوت، اما در عین حال مرتبط با یکدیگر می
شناسـی شـناختی دانـد، زبانگاه سنتی که چندمعنایی را تنها محدود به واژگان یک زبان میخلاف دید

آورد که چندمعنایی را در آواشناسی، صـرف و نحـو نیـز مـورد بررسـی قـرار داد. این امکان را فراهم می
در پیروان این مکتب معتقدند که تمامی معانی موجود در کاربرد یک کلمه، مصـداق چنـدمعنایی اسـت 

ده و معانی دیگر فعل را مصـداق هـمهای غیرشناختی تنها به شباهت ظاهری بسنده کرحالی که دیدگاه
تـوان ای دارند که میات ساختار پیچیدهمعتقد است که معانی مختلف کلم( 1987)دانند. لیکافمی 1نامی

 قرار داد.بندی شناختی سازماندهی کرده و مورد تجزیه و تحلیل ها را بر اساس مقولهآن
آمـوزان همـه اقـوام از جملـه با توجه به اینکه زبـان فارسـی زبـان رسـمی و زبـان آموزشـی دانش 
زبـان در زبانان در سراسر کشور است و  نیز تماس زبانی زیادی که بین گویشـوران تـرک و فارسـیترک

، برخـی صـفات نیـز کـه از بـین گیری واژگانی دور از انتظار نیست. در ایـنایران وجود دارد؛ پدیدۀ وام
طور مشـترک در ایـن دو اند و بهسطح بالایی از چندمعنایی برخوردارند،  از زبان فارسی وارد ترکی شده

ای ها از حیث نحوۀ چندمعنایی و نیز اشـتراکات در معـانی حاشـیهگردند که مطالعۀ آنزبان استفاده می
رسد نتایج این پژوهش بتوانـد آدمی باشد. به نظر میذهن و شناخت  ۀتواند راهی به سوی مطالعآنان می

گامی در جهت تأیید و یا رد ادعای مکتب شناختی مبنی بر جهانی بودن اصول شناختی باشد؛ چرا کـه 
کنـد. شناسی شناختی عقیده بر این است که زبان ساختار و نظام مفهومی انسان را منعکس میدر زبان

باید ریشه در تنوع ساختار مفهومی ذهن او داشته باشند. امـا از آنجـا کـه ها های بین زبانپس، تفاوت
گیرند، زبانشناسان شـناختی بـه جـای می نشئتسازی مشترکی های مفهومی از توانایی مفهوماین نظام
هـای شـناختی پـیش های زبان، بـه سـمت معرفـی مجموعـۀ مشـترکی از تواناییبندی همگانیصورت

مهند، )راسـخداننـدها ریشه اشـتراکات زبـانی را در اشـتراکات قـوای شـناختی میبارتی آنروند. به عمی

9:1389). 
مطالعات ایرانی و خارجی متعددی در زمینه چندمعنایی واژگانی با رویکرد شناختی انجام پذیرفتـه 

رسـی است که  بیانگر اهمیـت موضـوع و قابلیـت تبیـین بـالای ایـن رویکـرد مـی باشـد.ولی طبـق بر

                                                 
1.homonymy 
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ای را به خود اختصاص نداده است و از این نظر این مطالعه ها پیشینهواژهنگارندگان، چندمعنایی در وام
 د.تواند نوعی نوآوری در این زمینه محسوب گردفرد بوده و میبهمنحصر

 انـد  بـهعنایی پرداختههای داخلی مرتبط که با رویکرد شناختی به پدیدۀ چندمترین پژوهشاز مهم 
یر اشاره نمود:اختصار می  توان به موارد ز

و نــشان مـی ورد بررسـی قـرار دادهدر زبان فارسی را م یمکان ۀچند حرف اضاف (1389)مهندراسخ
تواند دیدی متفـاوت بـرای ضـبط معـانی ایـن حـروف بـه دسـت شناسی شناختی میدهد چگونه معنی

فعال سادۀ زبان فارسی از منظر شـناختی مـورد تجزیـه و معنایی را در اپدیدۀ  چند( 1391)دهد. بوستانی
برد بسط استعاری اسـت کـه معنایی نام میدهد. مهمترین ابزاری که او برای ایجاد چندتحلیل قرار می

-گرفته از تجربیات روزمرۀ انسان هسـتند، مـی نشئتهای تصویری های عینی خود را از طرحوارهبنیان

دسـت آمـده را بـه عنـوان همعنـایی بـراهکارهای ایجاد چنـد دارد بتواندگیرد. او در پژوهش خود سعی 
 افعال زبان فارسی تعمیم دهد. ۀراهکارهای عام به هم

شناختی صفات بیـانی چنـدمعنی در زبـان فارسـی در چـارچوب به بررسی معنی (1392)پورناظری  
چندمعنی، تصادفی نیست، بلکـه های ایشان، ارتباط میان معنای صفات پردازد. طبق یافتهشناختی می

تـوان بـا اسـتفاده از سـازوکارهایی نظیـر هـا وجـوددارد و ایـن رابطـه را میمنـد میـان آنای نظامرابطه
داد. و همچنین، به زعم آنان، معانی ضمنی کـه بـا های مفهومی توضیحهای تصوری و استعارهوارهطرح

 دارند. گیری معانی جدید نقششوند در شکلمیکاربرد برخی صفات در ذهن متداعی
معنایی در صفات ساده فارسی را بر اساس رویکرد شناختی مـورد تجزیـه و چند (1393)لو خدابنده 

مهمترین اصل و روشی است که منجر به ایجـاد  1رسد که استعارهدهد و به این نتیجه میتحلیل قرار می
از حوزۀ معنایی مبـدا  2ها نگاشتن استعارهشود که اساس تشکیل ایهای ساده میچندمعنایی در صفت

 به حوزۀ معنایی مقصد است.
ی فعـلدر بررسی راهکارهای ایجاد چندمعنایی مطرح در رویکـرد شـناختی رو (1395)منصوری   

هـای توانـد مقولـه چنـدمعنایی در فعـلبندی شعاعی میرسد که مقولهکی به این نتیجه میهای سادۀ تر
در بررسی چنـدمعناییِ  (1394)روحی بایگی را نیز توصیف کند. کریمی دوستان و ترکی آذربایجانی ۀساد

نشان دادند کـه چنـدمعناییِ فعـل « اختیشنشناسی واژگانیِ معنی»بر مبنای نظریه « زدن»فعل سبک 

                                                 
1.metaphor 
2.mapping 

http://lrr.modares.ac.ir/search.php?sid=14&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C
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مند بوده و سازوکارهای شـناختی ای نظامبر مبنای بررسی فعل سنگین متناظر آن، پدیده« زدن»سبک 
 گیری معانی مختلف این عنصر زبانی در قالب یک مقوله شعاعی نقش اساسی دارند.در شکل

/ گون و نحوه چنـدمعنایی فعـل دیـداریاند تا معانی گونانیز سعی کرده ( 1396)حضرتی و همکاران

görmǝk / ،بـر  " نگاه کردن" در زبان ترکی را با رویکرد معنی شناسی شـناختی ارائـه دهنــد و در پایـان
استعاره نسبت به مجاز در شکل گیری چندمعنایی تأکیـد دارنـد.  پررنگمندی چندمعنایی و نقش نظام

های ترکی با رویکرد شناختی و همسـو بـا سـایر ر قیدبا بررسی چندمعنایی د (1397)عباسی و همکاران
های تصویری اسـتوار اسـت؛ مهـموارهآن بر طرح های عینیهای شناختی، استعاره را که بنیانپژوهش

 دانند.های ترکی میترین عامل در چندمعنایی قید
وان بـه پـژوهش تـاز میان مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران غیر ایرانی نیز به اختصـار مـی   

انـد و معنـایی بسـنده کـردهتنهـا بـه ذکـر تعریفـی از چنـد ،اشاره کرد. این دو( 1983)1سلیهیهارفورد و 
ای چند معنی مرتبط و نزدیك بـه همـدیگر معنایی در شرایطی وجود دارد که واژهمعتقدند که پدیدۀ چند

کنـد، تأثیرپـذیری از زبـاننـایی مـیمعدیکی از عواملی که ایجاد چن (1991) 2داشته باشد. از نظر اولمان
نیز معتقد اسـت کـه واژۀ چنـد  (1393) 3ای را به واژه دهد. پالمرتواند معنای تازههای دیگر است که می

معنـایی برخی از مشکلاتی که در بررسی چندنفسه دارای چند معنی است. وی علاوه بر این به معنا فی
نیز از جمله پژوهشگرانی است کـه در زمینـه چنـدمعنایی و  (2003) 4نماید. کارامانوجود دارد اشاره می

معنایی را بـا مقایسـۀ بـین مبحث چند (1997) 5جان سعید است. دلایل ایجاد آن تحقیقاتی را انجام داده
-دارد کـه، چنـدپردازد و بیـان مـیها میهای بین آنکند و به بیان تفاوتمعنایی آغاز مینامی و چندهم

-نامهدهد که معانی با یکدیگر در ارتباط باشند و این ویژگی را در تعریف فرهنگزمانی روی میمعنایی 

 داند.ها بسیار مهم می
شناسی شناختی، راهکارهای ایجاد چندمعنایی چارچوب زبان یم درهست در این پژوهش درصدد

سازوکارهای  و این که آیا واکاوی نموده در صفات سادۀ مشترک در دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی
را  ها( ترکی و فارسی یکسان است یا خیر؟ واژهشناختی ایجاد چندمعنایی در صفات مشترک رایج)وام
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گیری یک صفت چندمعنا، همۀ و نیز پاسخی برای این پرسش که آیا با قرض .مهیقرار د بررسیمورد 
یابند یا آن معانی در زبان مقصد توسط خود ای آن نیز به همراه واژۀ سرنمون انتقال میمعانی حاشیه

. بدین منظور در بخش دوم مقاله به ، پیدا کنیمشوندهای شناختی آنان ساخته میگویشوران و فرآیند
شده و در بخش سوم شناسی شناختی پرداخته بیان مبانی نظری و اصول چندمعنایی از دیدگاه زبان

های بعدی ارائه گیری به ترتیب در بخشو نتیجهها هشود. تحلیل دادروش انجام پژوهش بیان می
 خواهد شد.

 یشناسی شناختزبان. 2
درك و  ۀزبان بر اسـاس تجربیـات مـا از جهـان، نحـو ۀاست به مطالع یرویکرد ی،شناسی شناختزبان
 شناسـیاسـت. زبان 1سـازیزبان از این نگاه مطالعۀ الگوی مفهـوم ۀسازی. بنابراین مطالعمفهوم ۀشیو

ت و ساختار افکار ذهـن انسـان پـی هیتوان به ماپذیر دارد و با مطالعۀ زبان میشناختی الگویی انعطاف
 . (6:1389مهند،)راسخبرد

گونه که دیگر در ایـن شناسی شناختی مطرح است شیوۀ درك و شناخت است، بدینچه در زبانآن  
بر اساس این دیدگاه اسـتقلال حـوزهست. استقلال زبان از دیگر قوای شناختی مطرح نی ئلۀدیدگاه مس

. نیسـتهای زبان مردود است و درك جامع زبان بـدون شـناخت و درك کامـل نظـام شـناختی میسـر 
های شناختی انسـان ، رفتار زبانی را نیز بخشی از استعداد3و چامسکی 2گرایان بر خلاف فودورشناخت

آورنـد. استدلال و تحلیل را برای انسان فـراهم مـیها هستند که امکان یادگیری، دانند. این استعدادمی
بنابراین، شاید بتوان مدعی شد که هسته اصلی آنچه این دسته از معنی شناسان بـه آن معتقدنـد در ایـن 

 (.2:1382)صفوی، «دانش زبانی بخشی از شناخت عام انسان است»عبارت نهفته است که 

ین است که زبان سـاختار و نظـام مفهـومی انسـان را شناسی شناختی عقیده بر ااز آنجا که در زبان
ها باید ریشه در تنوع ساختار مفهومی ذهن او داشته باشـند. های بین زبانکند، پس تفاوتمنعکس می

شناسـان گیرنـد، زبـانمـی نشـئتسازی مشترکی های مفهومی از توانایی مفهوماما از آنجا که این نظام
هـای های زبان، به سمت معرفـی مجموعـۀ مشـترکی از توانـایییبندی همگانشناختی به جای صورت

                                                 
1.conceptualization 
2.Fodor 
3.Chomsky 
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ها ریشـه اشـتراکات زبـانی را در اشـتراکات قـوای شـناختی مـیروند. به عبارتی آنشناختی پیش می
 .(9:1389مهند، )راسخدانند
، 3هـای تصـویری، طرحـواره2، مجـاز1های مفهـومیم استعارههیشناسی شناختی شامل مفامعنی 
معنـایی های اصـلی شـناختی بـرای ایجـاد چنـدم راهکارهیو... است که این مفا 4شعاعی بندیمقوله

 هستند.

 تعارۀ مفهومیاس. 1-2
که به توصیف ارتبـاط  مطرح شد( 1980)اولین بار در نظریات لیکاف و جانسون  5استعارۀ مفهومی نظریۀ

هـم و تجربـۀ چیـزی در اصـطلاح و ها استعارۀ مفهومی را در اصل فپردازد. آنها میمفهومی بین حوزه
اساس این رابطه را به شکل تناظرهایی که میـان دو ( 1980)دانند. لیکاف و جانسونعبارت چیز دیگر می
تـر تر و متعارفای را که دارای مفهومی عینیها مجموعهنامند، آنگیرد نگاشت میمجموعه صورت می

 نامند.تر است را قلمرو مقصد میهیم انتزاعی و ذهنیای را که دارای مفاو مجموعه است،  قلمرو  مبدأ
   
 
 
 
 
 

تعریـف « نگاشت میان قلمروهای متناظر در نظـام مفهـومی»استعاره را  (1987)بدین ترتیب لیکاف
 داند.ای از تناظرهای مفهومی و نه یك گزارۀ صرف میکند و از این رو هر نگاشت را مجموعهمی

 

                                                 
1.conceptual metaphor 
2.metonymy 
3.image schemas 
4.radial categorization 
5conceptual metaphor theory 

 مفهوم

 مقصد

مفهوم 

 مبدا
(2008:308ه )ایوانز و گرین،یاستعارۀ اول نگاشت. 1-2شکل   
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 های تصویریوارهطرح. 2-2
بـدن »های تصویری را مطرح کرد. او در کتاب خود با عنـوان وارهاولین بار نظریۀ طرح (1987)جانسون 

های تصـویری را وارهدرون نظام مفهومی، طرح1مندهای بدنکند که تجربهاین استدلال را می« در ذهن
گیرنـد کـه نتیجـۀ مـی نشـئتهای تصویری از تجربیات دریـافتی و حسـی وارهآورند. طرحبه وجود می

هـای مشخصـی تعامل ما با محیط اطرافمان هستند. این امر که ما در مکـانی خـاص و بـا محـدودیت
شود که هر روز با دنیای اطرافمـان و خوریم باعث میخوابیم و غذا میرویم، میکنیم، راه میزندگی می

امل جسم ما با آنان اسـت. شده حاصل تعالگوهای آن سروکار داشته باشیم. درك این الگوهای جسمی
 ؛بـریمکار میه مفاهیم حاصل شده از تجربۀ جسمی شده را برای اندیشیدن دربارۀ موضوعات انتزاعی ب

کنـد و ایـن ویژگـی انسان به دلیل داشتن قامت عمودی، مفاهیم بالا و پایین را درك مـی ،به عنوان مثال
 شود.ارۀ تصویری بالا و پایین میووجود آمدن طرحه باعث ب

 مجاز .3-2
( 1980)اما لیکاف و جانسون . رفته استمجاز در گذشته مانند استعاره نوعی آرایۀ ادبی زبان به شمار می

تی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید کاربرد مجاز را نیز همچون استعاره، هیمجاز را نیز دارای ما
رود. مثالی که  میبه کار  3و قرابت 2اورتفرایند ذهنی و شناختی بدانیم. مجاز بر اساس نوعی مج

در رستوران با شمارۀ روی میز آن کنند، صدا زدن مشتریانلیکاف و جانسون در معرفی مجاز بیان می

 .(61:1389)راسخ مهند،را دادی؟  5مثلا  همبرگر میز  ؛هاست

 مقولات شعاعی در مقولۀ چندمعنایی. 4-2
شناسی، این بود که چنـدمعنایی ختی در مطالعات مرتبط با معناشناسی شنارویکرد منحصر به فرد زبان

چنـدمعنایی را بـه ( 1981)بروگمن  .(140:2007کنز، )گیراتز و کویبندی مورد مطالعه قرار داد را در قالب مقوله
)ایــوانز و دهــد دانــد کــه پایــه و اســاس نظریــۀ معنــایی واژه را تشــکیل مــیای ذهنــی مــیعنــوان پدیــده

با پـذیرش دیـدگاه بـروگمن، چنـدمعنایی را بـر اسـاس نظریـۀ مقـولات  (1988). لیکاف (330:2006گرین،
 کند. شعاعی بررسی می

                                                 
1 .embodied 
2.contiguity 
3.proximity 
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ای است مفهـومی کـه در آن چنـد مفهـوم در ارتبـاط بـا یـك مفهـوم مرکـزی مقوله ،مقولۀ شعاعی
ش یك ساختار سرنمونی توانند نق. اگرچه هر کدام از معانی می(98:1389مهند، )راسخاند بندی شدهسازمان

ای کشد که معانی حاشـیهرا بازی کنند، ولی عضو مرکزی مقولۀ شعاعی، مدل شناختی را به تصویر می
هـای تصـویری، اسـتعاره، هایی نظیـر طرحـوارهای به وسیلۀ رابطهاند. این معانی حاشیهاز آن جدا شده

 و ... با همدیگر رابطه دارند.   مجاز

 انجام پژوهش ۀشیو .3
ها اسـتفاده شـده و از روش اسنادی برای جمع آوری داده استاین پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی 

است. برای این منظور تلاش گردید تعدادی از صفات چندمعنای مشـترک بـین زبـان فارسـی و  ترکـی 
صـفت  یسـتبهای دادۀ مختلف استخراج گردند. بنابراین حدود ها و  پایگاهآذربایجانی از طریق پیکره

اند از مجلات محلی ترکـی و فارسـی، محـاورات سادۀ چندمعنا که از زبان فارسی وارد زبان ترکی شده
ترکـی بهـزادی -فارسی شاهمرسی و فرهنـگ دوزبانـۀ فارسـی-روزمرۀ گویشوران بومی، فرهنگ ترکی

واژه و  برای هر کدام یک مدخل واژگانی مدنظر قرار گرفت کـه شـامل معنـای ،شناسایی گردید. سپس
زبانی نگارنده و نیز مجـلات محلـی بـه  باشد. انتخاب پیکره بر اساس شمّ مورد نظر میۀ همچنین پیکر

ها و جرائد فارسی صورت گرفت. به منظور مشـخص شـدن معـانی زبان ترکی آذربایجانی و نیز روزنامه
فاده گردیـد و نتـایج بـهگارنده اسـتدر مجلات ترکی و نیز شم زبانی ن هاآنبسامد  ،سرنمون، از مصاحبه

هـا،  نمـودار آوری شد.  سـپس، بـرای تحلیـل دادهطور خلاصه برای هر کدام از صفات در جدولی گرد
در دو زبـان  هـاآنشعاعی برای هریک از صفات رسم گردید. پـس از آن معـانی مختلـف و اشـتراکات 

عنای عینی و سـرنمون و  نیـز بررسی و تحلیل گردید و  سازوکارهای شناختی ایجاد معانی مختلف از م
 یگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ها با یکدنحوۀ ارتباط آن

 هاتحلیل داده. 4
کارها در همۀ صـفات مشـترک یکسـان  و که اصول و سازدر این بخش، به جهت رعایت اختصار و این

جـزا آورده شـده طور تصـادفی و مصفت مشترک در زبان فارسی و ترکی به سهتحلیل از  ششبود، تنها 
 است.
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 و فارسی در زبان ترکی «داغ»تحلیل چندمعنایی صفت  .1-4
به همراه پیکرۀ فارسی و  «داغ»معانی رایج صفت  ،امکان حدتلاش گردیده است تا  1-4در جدول 

شد که زبان مشخص زبان و ترکق مصاحبه با گویشوران بومی فارسیترکی آن گردآوری شود. از طری
مشخص گردیده زیر جدول است. این نتایج در برای هر دو زبان مشترک  این صفت معنای سرنمونی

 :است

 در زبان فارسی و ترکی «داغ»: معانی و پیکرۀ صفت 1-4جدول 

 

 در زبان ترکی /dağ/داغتحلیل چندمعنایی صفت  .1-1-4

آذری مورد  صورت مشترک در دو زبان فارسی و ترکیاز جمله صفاتی است که به«  /dağ/داغ»صفت 
است؛ چرا که ردپای این  بسیارگرم، معنای سرنمونی آن 1-4گیرد. با توجه به جدول استفاده قرار می

در «/dağ/داغ»ای که از صفت وارهشود. طبق تجربه و طرحای دیده میمفهوم در سایر معانی حاشیه
یاد بوده و دارا ،وجود دارد؛ چیزی که بسیار گرم باشدزبان ترکذهن گویشوران  ی حرارت ز
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دار نبودن منبع شوند و در صورت ادامهجوش میو جنب های آن از هم فاصله گرفته و فعال و پرمولکول
های معنایی است که سبب ها به سایر حوزهکند. نگاشت این ویژگیشدن میگرما شروع به سرد
نماید ت این نگاشت را فراهم میچه که موجبااست. آن گردیده «dağ/داغ»چندمعنایی صفت 

ای با حرکت و پیشروی زیاد ءهمانند شی  ،بدین صورت که تنور ،وارۀ حرکتی مسیر و شیء استطرح
شود و و گداخته می  سوزانویژگی آن را که گرمای بسیار زیاد است  به خود گرفته و  ،در مسیر گرما

شود. لمس هر چیز سوزان نیز توسط عی مهم میجلب توجه کرده و به نو ،هرچیزی که گداخته شود
هرکس باعث سوختگی و در نتیجه عصبانیت و غم و ناراحتی وی خواهد شد و جای سوختگی نیز 

کنندگی مفهوم های غم، ناراحتی و عصبانیعنوان نشانه ممکن است ماندگار شود. نگاشت ویژگیبه
 نشانهو  عصبانیو  غمه سبب تشکیل معانی وارۀ تصویری مسیر حرکت است کسوزان از طریق طرح

نیز نگاشت  مدشود. در مفهوم شده است. مفهوم سوزان به عنوان معنای سرنمونی ثانویه نیز تلقی می
نیز نگاشت  آمادهویژگی جلب توجه به واسطۀ گداختگی سبب تشکیل این مفهوم شده است. در مفهوم 

وجود آمدن این معنا از مفهوم وجودی ماده، سبب بهۀ ها طبق استعارویژگی جنب و جوش مولکول
سرنمون اولیه شده است. در مفهوم تازه که نگاشتی استعاری از مفهوم گرم است، مفهوم زمان که 

سازی شده است. بنابراین، آنچه در انتزاعی است، توسط مکان که مفهومی عینی است، مفهوم
ء حرکتی شیۀ وارر زبان ترکی دخیل است، طرحد dağ/ترکی داغ -چندمعنایی صفت مشترک فارسی

را  dağ/اند. نمودار شبکۀ شعاعی صفت داغهای استعاری شدهو مسیر حرکت است که سبب نگاشت
 .توان نشان دادمی 1-4مانند شکل ه
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 در زبان فارسی «داغ »تحلیل چندمعنایی صفت .2-1-4

گردد و نوعی رک در دو زبان فارسی و ترکی استفاده میطور مشتبه «داغ»که صفت با توجه به این
گردد، چندمعنایی آن در زبان فارسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و طبق پیکرۀ می محسوب واژهوام

 زبانان چندمعنایی آن در زبان فارسی نیز تأیید گردید. موجود و مصاحبه با فارسی
زبان  جز در یک مورد، در هر دو «داغ»ی صفت ،  همۀ معان2-4طبق پیکرۀ موجود در جدول 

ء و مسیر حرکت دخیل است. و تنها در مفهوم گرم وارۀ تصویری شیها طرحآن مشترک است و در همه
ای از طریق وامو این بدان معناست که این مفهوم حاشیه و آماده بودن در زبان فارسی کاربرد ندارد

توان ادعا کرد که اصول چندمعنایی . بنابراین، مینشده است گیری مفهوم سرنمون وارد زبان مقصد
زبان حدودا   چندمعنایی این صفت در هر دو ۀدر هر دو زبان یکسان است و دامن «داغ»صفت مشترک 

شبکۀ  2-4 شکل صورت است.شعاعی آن در هر دو زبان به یکۀ به یک اندازه است و شکل شبک
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 دهد.سی نشان میشعاعی صفت داغ را در زبان فار

 

 در زبان ترکی و فارسی «پاره»تحلیل چندمعنایی صفت . 2-4

تلاش گردیده  2-4باشد. در جدول از جمله صفات مشترک در زبان ترکی و فارسی می «پاره»صفت 
و به  شده و معنای سرنمون مشخص شود معانی مختلف این صفت در هر دو زبان شناسایی  است که

 .ها ارائه گرددآن ۀ مورد استفاد پیکرۀ ای ازهمراه نمونه
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 در زبان ترکی   «/pârâپارا/»تحلیل چندمعنایی صفت  .1-2-4

وجود دارد  زبان ترکدر ذهن گویشوران  «pârâپارا/»، اولین مفهومی که از صفت 2-4طبق جدول 

 ،عاملی سیلۀبه واست. تصوّری که از این صفت در ذهن وجود دارد چیزی است که  جرخوردهمفهوم 
شده درآمده و از حجم آن کم شده و ناقص گسسته، تکه و یا نیمهای ازهماز حالت کامل به حالت

شده  «pârâپارا/»های معنایی سبب چندمعنایی صفت ها به سایر حوزهگردد. نگاشت این ویژگیمی

ری حرکتی مسیر و شیء وارۀ تصویهای این نگاشت را فراهم آورده است طرحآنچه که بنیان است.
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 «عقل»و  «قرص»، «کلوخ»؛ مفاهیم 9و 3، 2طور مثال طبق جدول فوق در ردیف های هاست. ب
 نصف، تکهترتیب کنند و بههای آن را کسب میحرکت کرده و ویژگی گیشددر مسیر پاره شیئیهمانند 

عنی مفهوم کمک دارای وارۀ تصویری حجم دخیل است؛ یشوند. در مفهوم کم نیز طرحمی ناقصو 
های مفهوم کم به عنوان معنای حجم فرض شده که در این جا دارای حجم کم است. نگاشت ویژگی

شود و این می ارزشبیو به تبع آن  ناچیزای همانند وجود آمدن معانی حاشیهسرنمونی ثانویه، باعث به
 شیئیاند. در مفهوم زخمی نیز پوست همانند ء تشکیل یافتهوارۀ حرکتی و شیمعانی نیز از طریق طرح

شود که خود این می زخمیاصطلاح  شدن از هم جدا شده و بهدر مسیر حرکت خود به سمت پاره
شده است. بنابراین، آنچه  ناراحتانتزاعی مقصد، یعنی  ۀنگاشت به حوز ،مفهوم به عنوان حوزۀ مبدأ

در زبان ترکی فراهم نموده  «pârâپارا/»ی چندمعنایی صفت های استعاری را براهای نگاشتکه بنیان

 ء است. وارۀ تصویری حجم، حرکتی و شیاست، طرح

 دهد.را در زبان ترکی نشان میpârâ شبکۀ شعاعی صفت پارا/ 3-4 شکل
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 در زبان فارسی «هپار» تحلیل چندمعنایی صفت .2-2-4

، معنای سرنمونی این صفت  2-4گفت که طبق جدول در زبان فارسی نیز باید  «پاره»در مورد صفت 
است که از این جهت با زبان ترکی یکسان هستند. اما در مقایسۀ  جرخوردهدر میان گویشوران فارسی، 

ر تای آن در زبان فارسی بسیار کمای این صفت مشترک باید گفت که تعداد معانی حاشیهمعانی حاشیه
چنین معانی نصف و ناقص از معنای سرنمونی تشکیل نشده و هماز زبان ترکی است. بدین شکل که 

ارزش صورت نند ناچیز و بیای مامفهوم کم نیز تشکیل نیافته تا نگاشتی برای تشکیل معانی حاشیه
ء و مسیر حرکت دخیل وارۀ حرکتی شیدر تشکیل مفاهیم تکه و زخمی همانند زبان ترکی طرح گیرد.

گسستگی و تکه همهایی چون ازشدن، ویژگیوآجر با حرکت در مسیر پارهاست. بدین روش که دست 
با قرار گرفتن در  این مسیر، از  شیئیاند. در معنای خسته نیز انرژی همانند تکه شدن را به خود گرفته

شود و در این شرایط فرد دیگر رمقی برای حرکت نخواهد داشت و  مقدار آن کاسته شده و ناقص می
رود کار نمیته به نظر خواهد آمد. لازم به یادآوری است که صفت پاره در ترکی در معنای خسته بهخس

کردن است که به معنای پاره «jirmax/جیرماخ»و احتمالا  دلیل عدم تشکیل چنین معنایی وجود فعل 
راین، آنچه در خسته را دارد. بنابصفت مفعولی حاصل از آن همان بارمعنایی پاره در معنای خیلی

 4-4 شکل ء و حرکت است.وارۀ تصویری شیچندمعنایی صفت پاره در زبان فارسی دخیل است طرح
 دهد.شبکۀ شعاعی صفت پاره را در زبان فارسی نشان می

 



 86  1399 تابستان، 28 ، پیاپی2، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 در زبان ترکی و فارسی «کهنه»تحلیل چندمعنایی صفت  .3-4

تلاش  3-4باشد. در جدول ارسی مینیز از جمله صفات مشترک در زبان ترکی و ف «کهنه»صفت 
ای از پیکرۀ مورد گردیده است که معانی مختلف این صفت در هر دو زبان شناسایی و به همراه نمونه

 ارائه گردد. زبان و معانی سرنمونی آن در هر دو هااستفاده آن

 

 در زبان ترکی  /köhnǝ/کهنهتحلیل چندمعنایی صفت  .1-3-4

شوران ترک، قدیمی است و آنیدر ذهن گو« köhnǝ/کهنه»سرنمونی صفت ، معنای 3-4طبق جدول 
وسیلۀ حوزۀ عینی مکان است. سازی حوزۀ انتزاعی زمان بهچه که در این مفهوم مشهود است، مفهوم

ری که از مفهوم قدیمی در ذهن داریم، چیزی است که مدت زمان زیادی است که وجود دارد طبق تصوّ 
گیرانه مفاهیم مثبت را در جلو چنین طبق استعارۀ جهتلات فراوان بوده است. همو شاهد تغییر و تحو

های سازی و نگاشت ویژگیکنیم. سازوکاری که طی آن مفهومو مفاهیم منفی را در عقب درک می
وارۀ حرکتی مسیر و شیء است. ای عینی یعنی مکان صورت پذیرفته است، طرححوزۀ زمان در حوزه

در حرکت خود در مسیری عقب  شیئیکه فرد، سال، وسایل و سایر چیزها همانند صورت بدین
رود. در مفهوم باتجربه و ای منفی به شمار میها ویژگیماندگی برای برخی حوزهاند و این عقبمانده
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ند و اکردهاند و مسیری طولانی را طیافتاده فرد و یا پنیر مدت زمان زیادی را در مسیر بودهجا
ها را مفاهیمی گیرانه آناند؛ و علت اینکه برخلاف استعارۀ جهتاصطلاح باتجربه و جاافتاده شدهبه

کنیم این است که، این مفاهیم دارای پیوستگی هستند و با مداومت خود را به زمان مثبت فرض می
رۀ قدرتی و تجربه، انسان هرکس وااند. طبق طرحاند و هنوز کارکرد خود را از دست ندادهحال رسانده

داند. در یا چیزی که با تلاش موانع را کنار زده و خود را به جایی برساند را تحسین کرده و مثبت می
اند و این توقف را به مفهوم دمده، فاسد و بیات نیز وسایل، گوشت و یا نان در مسیر خود متوقف شده

عینی  گر قابل استفاده نیستند. بنابراین آنچه که بنیانکنیم و دیها تلقی میعنوان مرگ برای آن
فراهم نموده است، استعارۀ  «köhnǝ/کهنه»های استعاری را در چندمعنایی صفت نگاشت

شبکۀ شعاعی صفت  5-4ء است. شکلوارۀ تصویری مسیر حرکت و شیگیرانه، طرحجهت
 دهد.را در زبان ترکی نشان می «köhnǝ/کهنه»

 

 در زبان فارسی «کهنه»تحلیل چندمعنایی صفت  .2-3-4
است و نگاشت  قدیمیدر زبان فارسی نیز همانند زبان ترکی، مفهوم  «کهنه»معنای سرنمونی صفت 

های معنایی است که چندمعنایی آن را رقم زده است. در رابطه با صفت های آن به سایر حوزهویژگی
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یعنی  ؛ای عینی صورت گرفته استانتزاعی بر اساس حوزهای سازی حوزهکهنه در فارسی نیز مفهوم
های عینی برای نگاشت چه که بنیانو همانند زبان ترکی، آن کنندوسیلۀ مکان درک میرا بهحوزۀ زمان 

وارۀ تصویری مسیر حرکت و گیرانه و طرحوجود آورده است استعارۀ جهتاستعاری این صفت را به
ارای معانی گذشته، دمده، باتجربه و فاسد همگی در حرکت خود در مسیری دء است. درنتیجه، شی

چنین بار معنایی مثبت معنایی منفی برای دمده، فاسد و بیات و هم و درک بار اندها شدهاین ویژگی
وارۀ حگیرانه و طرگیرانه بوده است. بنابراین، استعارۀ جهتبرای باتجربه نیز با استفاده از استعارۀ جهت

از این جهت نیز با زبان ترکی در  و اندء در چندمعنایی این صفت دخیلتصویری مسیر حرکت و شی
شبکۀ  6-4ای این صفت در دو زبان است. شکلحاشیهمعانی  دها در تعداناند. تنها تفاوت آاشتراک

 دهد.را در زبان فارسی نشان می «کهنه»شعاعی صفت 

 

 گیرینتیجه  .5

مشخص گردید که در ، صفات مشترک چندمعنا و از نوعواژه از مقولۀ صفت ا بررسی چندین وامب
در زبان ترکی برای ای اختلافی بر سر معانی سرنمونی وجود ندارد و معانی حاشیه شده،صفات بررسی
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ها یک یا دو رسد که تن. بنابراین به نظر میاستاکثر صفات در مقایسه با همان صفات در فارسی بیشتر 
گیری وارد زبان مقصد شده و مابقی معانی از طریق اصول و معنای سرنمون از طریق وامهم معنی آن

شعاعی آن هایهشوند و یکسانی معانی و شبکزبان ساخته می سازوکارهای شناختی مشترک در هر دو
 ا است.هآن کارهای شناختی در و زبان دلیلی بر عملکرد یکسان ساز ها در دو

ها کارهای شناختی عام در این زبان و توان گرفت این است که سازها میای که از این بررسینتیجه
کار چندمعنا و رسد که وجود اشتراک در سازاند و به نظر میها دخیلفعال بوده و در چندمعنایی واژه

 ناختی باشد؛ چرا که بعید به نظربودن اصول شرک در هر دوزبان، دلیل بر همگانیشدن صفات مشت
صورت یکجا قرض گرفته شوند و اختلاف ای آن بهمعانی حاشیه ۀها بتوانند به همراه همواژهآید واممی

ترک که ۀ زبانهای تککه  برخی بومی ای  دلیلی بر این ادعاست. همچنین، ایندر تعداد معانی حاشیه
ای این صفات را در زبان ترکی فارسی ندارند، قادرند همۀ معانی حاشیهآشنایی و تماسی با زبان   چهی

گیری معنای سرنمونی صفات چندمعنا،  یند قرضافردرک و استفاده کنند نیز مؤید این است که جدا از 
گردند و به نظر ای با استفاده از اصول شناختی عام خود گویشوران ایجاد میسایر معانی حاشیه

 هیکنند . بدیاین ادعا را ثابت می ،ای  هر دواختلاف، و یا یکسانی در تعداد این معانی حاشیه رسدمی
مقولات  ها و در مورد سایرزبان آنتری را در ها، تحقیقات گستردهزبان ۀاست که تعمیم این نتایج به هم

 طلبد. نحوی می
های چندمعنا که در این واژهاشاره کرد که وامکته نتوان به این های فرعی این پژوهش نیز میاز یافته

رسد د معنایی بالاتری برخوردار بودند و به نظر میپژوهش از مقولۀ صفات بودند در زبان مقصد از تعدّ 
های تصویری در ذهن گویشوران به دلیل دوزبانگی وارهبودن طرحپویایی و فعال ،دلیل این موضوع

زبان مقصد در مقایسه با معانی همان صفت در  ای بیشتر در اشیهباشد که موجب تشکیل معانی ح
های ، ترجمه و تألیف فرهنگتواند در زمینۀ آموزش زبانیق میزبان مبدأ شده است. نتایج این تحق

 ها باشد.تر، یاریگر متخصصان این حوزهدقیق و جامع
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